
سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷   ۱۳ رمضان ۱۴۳۹    ۲۹ می ۲۰۱۸  شماره  16۲۵۰۵
اخبار، یادداشت‌ و گزارش‌هایی از اندیشه و آیین

۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری00:00پایان صفحه‌آرایی00:00شروع صفحه‌آرایی

ش
زار
گ   

 

صحبــت از بحــران اخلاقــی در جامعــه 
اســت، البتــه نــه اینکــه دچــار بحــران 
شــده‌ایم؛ بلکــه صــدای پــای بحــران 
عرصه‌هــای  در  چــه  می‌شــنویم؛  را 
عمومــی و چــه در عرصه‌هــای خــاص، 
مشــکلات اخلاقــی شــدت گرفتــه و ایــن 
همــان بحرانــی اســت کــه بایــد بــه فکــر 
آن باشــیم. تعلیــم و تربیــت چــه نقشــی در 
بحــران اخلاقــی دارد؟ ایــن بحــران ابعــاد 
مختلفــی دارد امــا مــا بایــد بدانیــم ســهم 
ــران  ــع بح ــاد و رف ــت در ایج ــم و تربی تعلی
چیســت؟ مــا می‌توانیــم بــه بحــران دامــن بزنیــم و در 
مهــار آن نقش‌آفریــن باشــیم. معلــم و اســتاد می‌تواننــد 
بــا صراحت‌بخشــی بــه اصــول ضمنــی کارشــان در رفــع 
بحــران نقــش ایفــا کننــد ولــی مــا رفتارهایــی داریــم کــه 
اصــول ضمنــی در آنهــا وجود دارد کــه در صورت اصلاح 

ــود.  ــد ب ــده خواهن ــا کمک‌کنن آنه
اخــاق، فعالیتــی اســت در فضــای درون‌فــردی 
بــرای تنظیــم روابــط فــرد بــا خــود و دیگــران براســاس 
ارزش‌هــای خــوب یــا بد. فضــای درون‌فردی یــا وجدان، 
فضایــی اســت کــه فعالیــت اخلاقــی در آنجا تبلــور پیدا 
می‌کنــد امــا ایــن فضــا بــرای تنظیــم روابــط فــرد بــا خود 
و دیگــران اســت. در اینجــا از جنبــه ســابجکتیو اخــاق 
کاســته می‌شــود، چــون ارتبــاط فــرد بــا دیگــران بایــد 
تنظیــم شــود. موتــور و کانــون تنظیــم در درون ماســت 
و در اینجــا تصمیــم گرفتــه می‌شــود کــه کاری خــوب 

یــا بــد اســت. 
تربیــت، فعالیتــی اســت در فضای بهینه‌ســازی. هدف 
تربیــت، رشــد و تحــول درونــی فــرد اســت. آمــوزش هــم 
ــوزش و  ــت و آم ــرورش اس ــوزش و پ ــف آم ــی از طی قطب
پــرورش دو قطــب یــک طیــف هســتند. در بعضــی از 
عناصــر محیــط آمــوزش و پــرورش جنبه‌های شــناختی 
غلبــه دارد و در برخــی دیگــر جنبه‌هــای عاطفــی و 
ــه دلیــل ویژگــی طیفــی کــه وجــود  اجتماعــی، امــا ب
ــی  ــت؛ فعالیت ــری نیس ــی از دیگ ــدام خال دارد، هیچ‌ک
در فضــای درون‌فــردی معلــم بــرای تنظیــم روابطــش 
بــا شــاگرد برحســب ارزش‌هــای خــوب و بــد. معلــم در 
اخــاق آمــوزش بــا خــودش درگیر اســت امــا می‌خواهد 
روابــط خــود را بــا دانش‌آمــوز براســاس ارزش‌های خوب 
یــا بــد تنظیــم کنــد. چارچــوب کلام تربیــت و اخــاق، 
فرهنــگ اجتماعــی اســت کــه این رابطه متقابل اســت، 
ــه  ــد ب یعنــی فرهنــگ را در مقابــل تعلیــم و تربیــت بای

صــورت متقابــل ببینیــم. تعلیــم 
و تربیــت بایــد فرهنــگ را هــم 
دچــار تحــول کنــد و ایــن رابطــه 

ــت.  ــویه نیس یک‌س
بایــد ضرورتــی باعث انجــام کاری 
ــوع اســت؛ اول  ــزام دو ن شــود. ال
ــون اســت  ــزام بیرونــی کــه قان ال
ــاق  ــه اخ ــی ک ــزام درون و دوم ال
اســت و در محکمــه وجــدان 
قــرار دارد. مــا در اخــاق بــا الــزام 
ــی  ــم، یعن ــروکار داری ــی س درون
از درون  افــراد  می‌خواهیــم 
ــون و  ــه قان ــد، البت ــت کنن حرک
اخــاق مکمــل یکدیگر هســتند 
و نمی‌تــوان یکــی را انتخاب کرد. 
ــاق  ــاق و اخ ــدون اخ ــون ب قان
ــتند.  ــص هس ــون ناق ــدون قان ب
قانــون بــدون اخــاق نظــم 

ــی  ــای قانون ــی مفره ــد ول ــاد می‌کن ــی را ایج اجتماع
باقــی می‌ماننــد و افــراد قانون را دور می‌زننــد. در اخلاق 
بــدون قانــون هــم آشــوب اجتماعــی ایجــاد می‌شــود 
ولــی اســتثناهای خــوب هــم وجــود دارد یعنــی افــراد 

ــند.  ــته باش ــود داش ــد وج ــم می‌توانن ــت ه مثب
ــود؟،  ــاد می‌ش ــه ایج ــاق چگون ــی در اخ ــزام درون ال
بــرای ایجــاد الــزام درونــی دو راه وجــود دارد؛ اول حرکــت 
ــراه  ــه هم ــون ب ــال قان ــد اعم ــه درون، مانن ــرون ب از بی
فرهنگ‌ســازی و دوم حرکــت از درون بــه بیــرون یعنــی 
زیرســاخته درونــی فرد - ماننــد روابط اجتماعی- اصلاح 
شــود و در آن صــورت رفتــار شــکل بگیــرد. این دو حرکت 
می‌تواننــد مکمــل هــم باشــند. آمــوزش جریانــی اســت 
کــه در لابــه‌لای آن عناصــر اخلاقــی وجــود دارد و دارای 
ابعــاد مختلفــی اســت کــه چنــد نمونــه از آنهــا را مطــرح 
می‌کنــم. مطــرح کــردن خــود یــا »فروتنــی« کــه چالش 
ــن  ــر ای ــر س ــان ب ــود و معلم ــوب می‌ش ــی محس اخلاق
بحــث درگیــر می‌شــوند کــه می‌خواهنــد خودشــان را 
اثبــات کننــد یــا فروتــن باشــند. امــا چــه کار بایــد کــرد؟ 
معلمــی کــه دیگــران او را نمی‌شناســند بایــد از خــود 

تعریــف کنــد. اســتاد یــا معلــم از طرفــی بایــد حــق خود 
را احیــا کنــد، هرچنــد کــه تــازه اســتاد شــده اســت، امــا 
از ســوی دیگــر بــا رذیلــت اخلاقــی خودســتایی روبــه‌رو 
می‌شــویم. در اینجــا تفــاوت فروتنــی بــا خجــل بــودن 
ــاط  ــار اخت ــان دچ ــی انس ــم دارد. گاه ــه تنظی ــاز ب نی
مفهومــی می‌شــود و یکــی از مهم‌ترین وظایــف اخلاق، 
روشــنگری‌های مفهومی اســت. انســان فروتن انســان 
خجــل نیســت و می‌توانــد به‌طــور فعــال خــود را آشــکار 
کند. انســان از یک‌ســو با »خودســتایی« و از یک‌ســو با 
»گــم شــدن حــق« روبه‌روســت و حرکــت در ایــن پیچ‌هــا 
ســخت اســت. تعریف از خود را باید در عمل نشــان داد، 
یعنــی معلــم بــه جــای اینکــه از خــود تعریف کنــد، بهتر 
اســت دانــش خــود را نشــان دهــد و بــه تدریــج خــود را 

ــات کند.  اثب
دومیــن عنصر اخلاقــی در آموزش، 
ــی  ــا پرده‌پوش ــران ی ــاد از دیگ انتق
ــم‌ورزی  ــرط عل ــاد، ش ــت. انتق اس
اســت، اگــر در دانشــگاه، اســاتید 
انتقــاد نکننــد؛ کار صحیحــی 
انتقــاد حیــات علــم  نیســت. 
اســت. در دانشــگاه مــا متاســفانه 
اســاتید با یکدیگر موازی هســتند. 
ــگاه را ادا  ــش و دانش ــق دان ــا ح م
ــت و  ــخ اس ــاد تل ــم. انتق نمی‌کنی
عــوارض زیــادی دارد امــا در اینجــا 
بــا فضیلــت »پرده‌پوشــی عیــب 
روبــه‌رو می‌شــویم.  دیگــران« 
ــتاد  ــتباه اس ــوان از اش ــا می‌ت مث
چشم‌پوشــی کــرد. هم بایــد انتقاد 
کــرد و هــم طــوری انتقــاد کــرد کــه 

آسیب‌رســان نباشــد. 
ــر  ــف اث ــا مول ــد ب ــد. بای ــرد باش ــور ف ــد در حض ــد بای نق
ــه  ــد ب ــد. نبای ــه می‌گوی ــم چ ــا بفهمی ــرد ت ــی ک همدل
شــخصیت مولــف حملــه کــرد بلکه بایــد به فکــر و حرف 
او حملــه کــرد. بایــد عمــل نقــد شــود نــه اینکــه عامــل 
نقــد شــود، زیــرا عامــل همــواره بزرگ‌تــر از عمــل اســت. 
پــس نمی‌توانیــم عامــل را قضاوت کنیــم. در انتقاد باید 
عزت‌نفــس عامل را حفظ کنیم. مقایســه‌های محوری، 
همــکاری را بــه رقابــت تبدیــل و رفاقت‌هــا را شــکننده 
ــگاه‌ها  ــرورش و دانش ــوزش و پ ــون در آم ــد. اکن می‌کن
بیشــتر رقابــت و همــکاری وجــود دارد. از دیگــر ابعــاد 
آموزشــی کــه بــا اخــاق ارتباط برقــرار می‌کند، تشــویق 
و تنبیــه اســت. تشــویق و تنبیــه می‌توانــد فرد را وابســته 
بــه بیــرون کنــد و ایــن در همــه ســطوح صــادق اســت. 
اســتاد هــم می‌توانــد وابســته بیــرون شــود، امــا اگــر مــا 
فــرد را بــا ارزش عمــل خودش تشــویق و تنبیه کنیم، این 
کار معطــوف بــه عمــل خواهد بــود. در جامعــه آموزش و 
پــرورش مــا وزن تشــویق و تنبیــه معطوف بــه موضوعات 
جانبــی، تبدیــل بــه وزن اصلــی شــده اســت امــا کار فرد 

ارزش جانبــی را پیــدا می‌کنــد. 

تشــویق و تنبیــه نبایــد جــای ارزش عمــل را بگیــرد. اگــر 
بتوانیم تشــویق و تنبیه را عمل‌محور کنیم و به مســائل 
جانبی، شــأن جانبی بدهیم و نه محوری، توانســته‌ایم 

درســت حرکت کنیم. 
ــردن و  ــه ک ــی، مقایس ــام آموزش ــر در نظ ــر دیگ عنص
ارزشــیابی اســت که در جامعه ما قوی اســت. مقایســه، 
توان‌کُــش و توان‌زداســت کــه بــه دنبــال آن حســادت 
می‌آیــد. مقایســه لازم اســت امــا بایــد وزن کار را ببینیــم. 
مقایســه خودمــان بــا خودمــان مهم‌تر اســت یا مقایســه 
خودمــان بــا دیگــران؟ مقایســه خــود بــا خــود یعنی من 
چــه کارهایــی می‌توانــم انجــام دهــم و چــه کارهایــی 
کــرده‌ام. ایــن مقایســه برانگیزاننــده اســت، اما مقایســه 
خــود بــا دیگــران منجــر بــه رذیلــت اخلاقــی می‌شــود. 

مقایســه‌های محــوری همــکاری 
ــا  ــل و رفاقت‌ه ــت تبدی ــه رقاب را ب
ــون در  ــد. اکن ــکننده می‌کن را ش
ــگاه‌ها  ــرورش و دانش ــوزش و پ آم
بیشــتر رقابــت و همــکاری وجــود 
دارد. عنصــر بعــدی جــدی بــودن 
یــا خودمانــی بــودن معلــم و 
دانش‌آمــوز یــا اســتاد و دانشــجو 
اســت. بعضــی از اســاتید بــه 
ســوی قطــب جدیــت می‌رونــد و 
عــده‌‌ای دیگــر بــه ســوی دوســتی 
و رفاقــت می‌رونــد. جدیت گاهی 
بــا خشــک بــودن و بی‌عاطفگــی 
اشــتباه گرفته می‌شــود. از طرفی 
ــه  ــودن هــم شــاید ب خودمانــی ب
ــد. در  ــیب بزن ــتاد آس ــت اس منزل
ایــن مواقــع ایــن چالــش بــه وجود 
می‌آیــد کــه آیا جــدی و بی‌عاطفه 

باشــیم؟ تعلیم و تربیت یعنی الگو بودن و بی‌عاطفگی 
و خنثــی بــودن در آن جایــی نــدارد. در ایــن مواقــع بایــد 
در نقطه‌هــای میانــی طیــف بایســتیم. یعنــی میزانی از 
جدیــت را بــا میزانــی از خودمانــی بــودن تلفیــق کنیــم. 
در اینجــا بــا احتیــاط و به‌تدریــج بایــد بــه دانشــجو یــا 
دانش‌آمــوز نزدیــک شــد. به‌خصــوص دانشــجویان 
جــوان به‌شــدت وابســته می‌شــوند. جــدی بــودن 
ــاوت  ــراد متف ــرا اف ــت زی ــناور اس ــودن ش ــی ب و خودمان

 . هستند
تبعیض گذاشــتن میان دانشــجویان، لغزشگاه اساتید 
اســت. تبعیــض یعنــی خــودداری از دادن حق مســاوی 
ــی  ــت اخلاق ــن رذیل ــاوی و ای ــتحقاق‌های مس ــه اس ب

اســت.
ــی  ــاظ اخلاق ــه لح ــه ب ــا اتوریت ــی ی ــر اقتدارگرای عنص
مذمــوم اســت، زیــرا ســلطه‌گرایی اســت و رابطــه اســتاد 
بــا دانشــجو شــکل بهره‌کشــی و ســلطه‌گرایی بــه خــود 
ــود دارد  ــتاد وج ــرای اس ــش ب ــه چال ــرد. همیش می‌گی
ــذار و  ــوان واگ ــجو می‌ت ــه دانش ــی را ب ــه کارهای ــه چ ک
ــه  ــر کار ب ــرد. اگ ــذار ک ــوان واگ ــی را نمی‌ت ــه کارهای چ

نفــع اســتاد تمــام شــود دانشــجو بــه اســتثمار کشــیده 
می‌شــود. اینجــا مــرز اقتــدار بــا اقتدارگرایی باید روشــن 
شــود. مــا تــا کجــا اقتــدار معلمــی و اســتادی را داریم که 

موجــب احتــرام شــود؟
احتــرام گذاشــتن آمیــزه‌ای از عــدم‌ورود به حریم و علاقه 
اســت. اقتدار اســتاد از لوازم آموزش اســت. اقتدار باید 
محتوایــی باشــد و نــه صــوری. اقتــدار محتوایــی بایــد از 
دانــش و فضیلت‌هــای اخلاقــی اســتاد نشــات بگیــرد. 
ــا  ــرد ام ــه می‌گی ــتاد مای ــان اس ــی از ج ــدار محتوای اقت
اقتــدار صــوری از میــز و جــای اســتاد. اقتــدار مطلــوب 

از جــان اســتاد نشــات می‌گیــرد. 
یکی‌دیگــر از ابعــاد آموزشــی تبعیــض یــا مســاوات 
اســت. تبعیض گذاشــتن میان دانشــجویان لغزشــگاه 
اســاتید اســت. تبعیــض یعنــی 
ــاوی  ــق مس ــودداری از دادن ح خ
بــه اســتحقاق‌های مســاوی و 
ایــن رذیلــت اخلاقــی اســت. چــرا 
تبعیــض توســط اســتاد بــه وجــود 
می‌آیــد؟ باورهــای نادرســت درباره 
برتــری و عوامــل عاطفــی یــا حــب 
و بغــض در تبعیــض گذاشــتن 

تاثیرگــذار اســت. 
توجیــه تبعیــض بــه کمــک عوامــل 
جانبــی هــم مغالطــه اســت. 
تبعیــض بــه لحــاظ اجتماعــی 
ــود.  ــورش ش ــث ش ــد باع می‌توان
ــا  ــاله‌ای صرف ــاق مس ــاله اخ مس
شــیک نیســت کــه اگــر وجــود 
باشــد.  بلااشــکال  نداشــت، 
نداشــتن اخلاق می‌توانــد عوارض 
ســنگین اجتماعی داشــته باشد و 
بی‌اخلاقــی می‌توانــد باعــث فروپاشــی اجتماعــی 
شــود.  ظلــم و ســتم یعنــی خــودداری از دادن حــق بــه 
صاحــب حــق کــه بــا تبعیــض متفــاوت اســت. بعضــی 
عــادات غلــط میــان اســاتید وجــود دارد کــه باعــث ظلم 
کــردن می‌شــود، ماننــد اینکــه نمــره 20 فقــط متعلــق 
بــه خداونــد اســت. دوم تظاهــر به ســختگیری به‌عنوان 
ــتن  ــرای داش ــاتید ب ــی از اس ــی. بعض ــتیژ اخلاق پرس
پرســتیژ خود را ســختگیر نشــان می‌دهند. سختگیری 
می‌توانــد لازم باشــد. البتــه در دانشــگاه‌های ما آنچنان 

ــدارد.  ســختگیری وجــود ن
ســختگیری بی‌مــورد نبایــد وجــود داشــته باشــد 
بلکــه ســختگیری بایــد متناســب بــا کار باشــد، 
تظاهــر بــه ســختگیری بــه نوعــی خودنمایــی کــردن 
اســت. انتقام‌گیــری هــم یکــی از عوامــل ظلــم کــردن 
اســتادان به دانشــجویان اســت. ســتم مســئولیت حق 
ضایع‌شــده را بــه عهــده اســتاد می‌گــذارد. ایــن مباحث 
نشــان می‌دهــد نمونه‌هایــی از اخــاق در کار آمــوزش 
وجــود دارد و غالبــا مــا را با یک‌ســری از چالش‌هــا روبه‌رو 

ــه آنهــا لازم اســت.  می‌کنــد کــه پرداختــن ب

‌گزارشی از سخنرانی خسرو باقری با عنوان دانشگاه اخلاق‌مدار

انتقاد شرط علم‌ورزی است 

دومین عنصر اخلاقی در آموزش، 

انتقاد از دیگران یا پرده‌پوشی است 

انتقاد، شرط علم‌ورزی است، اگر در 

دانشگاه، اساتید انتقاد نکنند؛ کار 

صحیحی نیست. انتقاد حیات علم 

است. در دانشگاه ما متاسفانه اساتید 

با یکدیگر موازی هستند. ما حق دانش 

و دانشگاه را ادا نمی‌کنیم. انتقاد تلخ 

است و عوارض زیادی دارد اما در اینجا 

با فضیلت »پرده‌پوشی عیب دیگران« 

روبه‌رو می‌شویم. مثلا می‌توان از 

اشتباه استاد چشم‌پوشی کرد. هم باید 

انتقاد کرد و هم طوری انتقاد کرد که 

آسیب‌رسان نباشد

الزام درونی 

در اخلاق چگونه ایجاد می‌شود؟

برای ایجاد الزام درونی دو راه 

وجود دارد؛ اول حرکت از بیرون به 

درون، مانند اعمال قانون به همراه 

فرهنگ‌سازی و دوم حرکت از درون 

به بیرون یعنی زیرساخته درونی 

فرد - مانند روابط اجتماعی- اصلاح 

شود و در آن صورت رفتار شکل 

بگیرد. این دو حرکت می‌توانند 

مکمل هم باشند. آموزش جریانی 

است که در لابه‌لای آن عناصر 

اخلاقی وجود دارد و دارای ابعاد 

مختلفی است

w w w . f d n . i r

مقدمه‌ای بر فلسفه اسلامی 

معاصر منتشر شد

کتـاب »مقدمـه‌ای بـر فلسـفه اسالمی معاصـر« بـه   

قلـم محمـد فنایی‌اشـکوری منتشـر شـد. ایـن نوشـتار 

مقدمـه‌ای بـرای آشـنایی بـا تفکـر فلسـفی اسالمی در ایران 

معاصـر و برخـی از مهم‌تریـن فیلسـوفان ایـن دوره اسـت. 

گفتنی اسـت همه این فیلسـوفان لزوما دارای نظام فلسـفی 

ابتکاری نیسـتند، بلکه بیشـتر آنان، مفسران و مقرران فلسفه 

صدرایـی به‌شـمار می‌آینـد.

 ترجمه‌ای جدید 

از اثر بوردیو

کتاب »انسـان آکادمیک« نوشـته پیر بوردیو به تازگی   

توسط علیرضا کاویانی از زبان فرانسه به فارسی ترجمه 

شـده اسـت. بوردیـو تالش کـرده در کنـار مفاهیمـی چـون 

انسـان اقتصادی، انسـان سیاسـی، انسـان ارتباط جو، انسـان 

اندیشـه‌ورز و انسـان فعـال، مفهـوم انسـان آکادمیـک را نیـز 

بـه حـوزه علوم انسـانی اضافه کنـد. این کتاب در ۴۵۰ صفحه 

با قیمت ۲۰ هزار تومان منتشـر شـده اسـت.

 آغاز ثبت‌نام 

مدرسه صدرا 

ثبت‌نـام مدرسـه علـوم انسـانی اسالمی صدرا آغاز شـد.   

علاقه‌منـدان جهـت ثبت‌نـام می‌تواننـد تـا 25خـرداد، بـا 

شماره‌های  )برادران( ۰۹۱۰۰۵۹۰۱۳۶و )خواهران( ۰۹۳۳۲۳۶۶۸۵۱ 

در ارتبـاط باشـند. دانش‌پژوهـان در ایـن دوره در سـه حـوزه 

موضوعی کلی »آشنایی با تفکر و تمدن اسلامی«، »آشنایی با 

تفکر و تمدن غرب« و »مبانی نظری علوم انسـانی اسالمی« 

بـه گذرانـدن واحدهای آموزشـی می‌پردازند.

 فلسفه‌ای که به آن نیازمندیم 

هنوز متولد نشده است

رضـا برنجـکار، عضـو هیـات علمی دانشـگاه تهران: در   

فلسـفه ملاصدرا نکات برجسـته‌ای وجود دارد اما باید 

نـوآوری داشـته باشـیم. فلسـفه‌ای کـه مـا بـه آن نیـاز داریم 

هنـوز متولـد نشـده اسـت. ما بایـد فلسـفه‌ای را ایجاد کنیم 

کـه نسـبت بـه فلسـفه‌های قبـل بـه اسالم نزدیک‌تر باشـد. 

همچنیـن ناظـر بـه مسـائل امروز ما باشـد و بتواند مبانی‌ای 

را در اختیـار مـا بگـذارد که مشـکلات امـروز ما را رفع کند. 

انتشار سخنرانی‌های مک‌کواری

هایدگر و مسیحیت
جان مک‌کـــواری، الهی‌دان و فیلســـوف 
اسکاتلندی است که در 1960 با همکاری 
ادوارد رابینســـون و با اطلاع هایدگر، کتاب 
مشـــهور وی »وجود و زمان« را به انگلیسی 
برگردانـــد. کتاب »هایدگر و مســـیحیت«، 
مجموعه ســـخنرانی‌های مک‌کواری ذیل 
سخنرانی‌های معروف به »هنزلی هنسون« 
است که در سال‌های 1994-1993، به دعوت گروه الهیات دانشگاه 
آکســـفورد ایراد شده اســـت. در این سخنرانی‌ها بنا بر وصیت اسقف 
هنسون، موضوع سخنرانی باید »از حیث تاریخی« در دفاع از مسیحیت، 
موثر و جذاب باشد. مک‌کواری البته بر آن نیست شأن مسیحیت در میان 
وقایع تاریخی را محور بحث قرار دهد؛ بلکه »پرسش عام‌تری درباره زمان 

و تاریخ و ارتباط آنها با اندیشه مسیحی« را پیش می‌نهد.
مک‌کواری به بحث از زمان در الهیات مسیحی می‌پردازد و در مقدمه 

می‌نویسد:
»مســـیحیت و بسیاری از ادیان، نسبتی‌ -قدری مبهم- با زمان و تاریخ 
داشته‌اند.« این نسبت البته حاصل تقابل دو نوع مواجهه است: »تاریخ 
از سویی محمل ارتباط و خودنمایانگری خدا بر نژاد بشر است. از سوی 
دیگر عقیده بر این است که خدا و واقعی‌ترین امور در کل فراتر از تاریخ 
هستند و گذر زمان را بر آنها اثری نیست.« البته در مسیحیت، مساله 
عموما به حلول و اتحاد منجر می‌شود و از این رو است که این دو وجه 
»خدای حلولی و زمانمند« و »خدای متعالی از زمان« دو وجه متعارض 
و متناقض خواهند شد و جمع بین آنها، محال بوده و در نتیجه نسبت 

مسیحیت و تاریخ مبهم می‌شود.
اما این فقط یک وجه از بحث اســـت. مک‌کواری به وجوه دیگر زمینه 
بحث نیز اشاره می‌کند: »در این چندان تردید نیست که در عصر حاضر، 
امور زمانمنـــد و تاریخی اهمیت 
نویی در تفکر انسان پیدا کرده‌اند. 
معمولا تلقی این اســـت که هر 
چیزی جاری در بســـتر سیلان و 
صیرورت است و »نیستی« ایستا 
می‌ماند. حتی الهی‌دان‌ها هم به 
تردید افتاده‌اند‌ که آیا مفاهیمی 
ماننـــد تغییرناپذیـــری و تاثیر و 
تاثرناپذیـــری، ویژگی‌های ذاتی 
خدا هستند)؟(«. مک‌کواری با 
ذکر عباراتی از فریدریش گوگارتن، 

مثالی از این نظر سکولار و »عصری« می‌زند:
»]گوگارتِن[ می‌گفت اگرچه در سده‌های پیشین، عقیده بر این بود که 
رویدادهای تاریخ، به تعبیری، در صحنه ثابت و پایداری که متافیزیک 
فراهم کرده بود رخ می‌دادند، اما این وضعیت اکنون برعکس شـــده 
است. چارچوب پایدار ناپدید شده و دستگاه‌های متافیزیکی خودشان 
محصول تاریخ تلقی می‌شوند که با وضعیت‌های متغیر ظهور می‌کنند 
و عاقبت به زوال می‌انجامند. این را می‌توان سکولاریســـم به معنای 
دقیق کلمه خواند. اینکه هرچیزی ویژگی خود را از »عصر« می‌گیرد و 
در نتیجه سکولارسازی ]به یک معنا[ به معنای تاریخی‌سازی است.« 
اگر چنین باشـــد، به قول مک‌کواری و با استشهاد از نیچه، آیا بناست 
همه‌چیز در نسبیت‌باوری و نیهیلیسم مضمحل و مستحیل شود و هیچ 
ملاک و معیاری در کار نباشد؟ مک‌کواری یکی از راه‌های پاسخ به این 
پرسش‌ها را، بررسی اندیشه‌های مارتین هایدگر می‌داند و در جای‌جای 

کتاب، به این پرسش‌ها بازمی‌گردد.
گذشـــت هایدگر از متافیزیک به‌سوی »تفکر وجود« و »رخداد« البته 
مشـــهور اســـت اما خوانش متافیزیکی از هایدگر و ربط دادن او به 
»وحدت وجود«، راهی است که در آن مساعی هایدگر برای گذشت از 
متافیزیک، پوشیده می‌شود. در ایران نیز کسانی از اساتید دانشگاه 
هستند که هایدگر را با صدرا یا شیخ اشراق )گاه به تبع هانری کربن( 
 )Angst(یکی فـــرض می‌کنند و به این ترتیب به عدم و ترس‌آگاهی
نزد او توجه کافی ندارند. اخیرا نیز در بحثی در دانشگاه تهران، حتی 
»غرب« را هم به شـــرق برگردانده و نزاع میان شـــرق و غرب را مهمل و 
موهوم دانسته‌اند. گاهی نیز با خلط میان »تئولوژی« که الهیات است 
با »انتوتئولوژی« که الهیات مبتنی بر مابعدالطبیعه)متافیزیک( است، 
تئولوژی و الهیات را به کل و به‌نام هایدگر، نفی و رد می‌کنند. در همه 
این موارد حضرات اساتید گرچه مدام به هایدگر استشهاد می‌کنند اما 
توجه به فکر او ندارند و فرمایش خودشان را بر زبان هایدگر می‌گذارند. 
اینجاست که مباحث مک‌کواری )هرچند عالی و بی‌نقص و خالی از 
خلل نیســـت( می‌تواند با ارجاعات و استشهاداتی، بحث از شرق و 
غرب، متافیزیک و الهیات، وجود و عدم و... را با شـــرحی مختصر در 

اختیار خواننده قرار دهد.
مطالب قابل‌توجه دیگری هم در کتاب به چشم می‌خورد از ‌جمله نامه 
هایدگر به ناشـــران ترجمه مک‌کواری و رابینسون ارسال کرده است یا 

توضیحاتی راجع به ربط هایدگر با ناسیونال سوسیالیسم.
ترجمه کتاب البته ایراداتی دارد و می‌توان )و باید( در مطلبی جداگانه 
به آن پرداخته شود؛ اما همین ترجمه نیز برای طرح مباحث فوق‌الذکر 

کافی است.
کتاب مشتمل بر یک پیش‌گفتار و هشت فصل است: »سیر زندگی و 
کار و نوشـــته‌های اولیه«، »دو فصل در باب وجود و زمان«، »متافیزیک 
و الهیات«، »شیئیت، تکنولوژی، هنر«، »تفکر، زبان، شعر«، »فقط یک 
خدا می‌تواند ما را نجات دهد« و در نهایت »برخی نکات مبهم«. کتاب 
را نشر پارسه در 200 صفحه و با قیمت 25هزار تومان در 700 نسخه، 

با ترجمه شهاب‌الدین عباسی به چاپ رسانده است.
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